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 .ديمان فايا را يمهم نقش ،بالقوه صورت به يحسابدار تیماه درک يبرا توانديم ياخلاق اصول

 يساز اکثرحد با يحسابدار و است مطرح يحسابدار در ياخلاق اصول نيمهمتر از يکي عنوان به عدالت

 ييهايتئور ،دالتع با ارتباط در .دينمايم فايا ياجتماع يداريپا و توسعه در يموثر نقش ياعاجتم منافع

 مفهوم عنوان به توانيم را ياجتماع قرارداد مورد در( 1971) "رالز جان" عدالت يتئور .است مطرح

 با يابدارحس ياخلاق نقش نییتب مقاله نيا هدف .نمود ارائه يحسابدار در عدالت تيرعا و تیمطلوب

 نییتب به يلیتحل و يفیتوص روش از استفاده با نخست ،مقاله نيا در .باشد يم عدالت فلسفه بر دیتاک

 کارکرد قشن قیتطب در يسع ادامه در و شده پرداخته آنها ينیب جهان و ياخلاق يالگوها و هايتئور

 عدالت لسفهف هينظر با علم نيا شمندانياند نظرات و يتئور يکردهايرو به توجه با يحسابدار ياخلاق

 طور به يارحسابد ياخلاق کارکرد اگرچه ،که باشديم موضوع نيا انگریب ،لیتحل نيا جينتا .است شده

 عمل بر دیتاک ياديز زانیم به هينظر نيا ،وجود نيا با اما ،گرددينم نییتب عدالت هينظر قيطر از کامل

 کارکرد انگریب توانديم که است ياخلاق يالگوها از يکي عنوان به عدالت .دارد يحسابدار در ياخلاق

 . باشد يحسابدار ياخلاق

  .يحسابدار ،عدالت يتئور ،ياخلاق يالگوها ،اخلاق :های کلیدیواژه

 A10,D80 :بندی موضوعیطبقه
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 مقدمه

بايد از تعريف محدود  ،هاي اخلاقي در حسابداري باشدها و گزارهبررسي نظريه ،اگر هدف

تعريف گسترده اخلاق حسابداري که  اي عبور کرده و بهحسابداري در آيین رفتار حرفه اخلاق

بلکه دامنه  ،کنداي بوده و صرفا به بايدها و نبايدهاي خاصي اشاره نميفراتر از آيین رفتار حرفه

هاي مربوط به انتخاب گیريهاي اخلاقي و تصمیمگیريتصمیم ،اي از فعل اخلاقيگسترده

زيرا اخلاق هم مثل  ،شود پرداخته شودها را در حسابداري شامل ميگذاريو سیاستروشها 

 ،گذاردمي تأثیربر رفتار و آگاهي افرد  ،همه معیارهاي عیني ديگري که در جامعه وجود دارد

 . پس سزاوار است اخلاق را يک مفهوم اجتماعي نامید

عبدي و ) ات جانبي پرداخته استهاي انجام شده در حوزه اخلاق عمدتا به موضوعپژوهش

و عمده مقالات حوزه اخلاق در حسابداري بر موضوعاتي همچون رعايت ( 1395 ،همکاران

اثر اخلاق بر حسابداري و  ،آموزش اخلاق ،هاي اخلاقيتحلیل ،ايآيین رفتار يا مسئولیت حرفه

فراتر از چنین  ،سابداريدر حالي که جايگاه اخلاق در ح .اندهاي انتقادي متمرکز بودهيا نگرش

هاي اخلاقي دارند و از اين رو اخلاق با ذات زيرا اصول و مباني حسابداري ريشه ،مفاهیمي است

نه تنها سهم بازدارندگي آن از  ،در ارتباط است و سهم حسابداري در اخلاق ،دانش حسابداري

آقايي ) گرددخلاق نیز ميحسابداري باعث تعالي ا ،رفتارهاي غیراخلاقي است بلکه افزون بر اين

اما همراه با  ،هرچند که پیوند عمیقي بین اخلاق و حسابداري وجود دارد(. 1391 ،و حصارزاده

تا جايي  .هاي اخیر به اين مقوله کمتر توجه شده استتوسعه و ارتقاي دانش حسابداري در دهه

قي در حسابداري در هاي اخلا( اعتقاد دارند مباحث و تئوري1992) که هندرکسن و ون بردا

مقايسه با ساير رويکردها بسیار مهجور است. کاربرد تئوري اخلاقي در حسابداري دوران 

ايم مطالب کنیم که در اين بخش نتوانستهگذراند و ما حسابداران اعتراف ميکودکي خود را مي

 زيادي عرضه کنیم. 

هاي مختلف اي از جهان بینياختلاف نظرها در تعريف اخلاق که اخلاق چیست، تا اندازه 

 ي جهان يک نوع سیستم اخلاقي در آن مکتبگیرد؛ يعني بینش هر مکتبي دربارهسرچشمه مي

کند و مکتب دي قهرا يک نوع اخلاق پیشنهاد ميمکتب ما. کندبخشد و پیشنهاد ميالهام مي

چارچوب ، بدون وجود تئوري(. 1382، مطهري) کندالهي يک نوع ديگر اخلاق پیشنهاد مي

براي تعیین . باشندها اکثرا فاقد مفهوم مياز پژوهش نتايج حاصل، فلسفه و پیکربندي، نظري
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هاي ها، نظريهسراغ مکاتب، جهان بینيلازم است در ابتدا به ، تناسب بین حسابداري و اخلاق

فک آن را و ارکان لاين 1هاي ارتباطي بین فلسفه اخلاقرفته و حقله هاي بديهيخلاقي و فرضیه

يک از تعاريف اخلاق مورد قبول است و سپس حسابداري يافته و مشخص نمود که کدام با

توان هاي اولیه دارد و نمي. حسابداري نیاز به مفاهیم و گزارهتکلیف حسابداري را مشخص نمود

 . گزارشهاي مالي را افشا کرد و اخلاق را در نظر نگرفت

مبتني بر پیشینه  تفاده از روش توصیفي و تحلیلي وتلاش شده است با اس مقالهدر اين 

نظريه  ها و الگوهاي اخلاقي با تاکید برا موضوع، نخست به تبیین نظريهمرتبط ب هايپژوهش

حسابداري با توجه به  در عدالت در اخلاق پرداخته و سپس به تطبیق نقش رعايت عدالت

تبیین  پرداخته شود. هدف اين نوشتارشمندان آن اندي هاي تئوري حسابداري و نظراتديدگاه

و فلسفي  در ادامه به مباني مفهومي. نقش اخلاقي حسابداري با تاکید بر فلسفه عدالت مي باشد

رداخته انديشمندان حسابداري پهاي ا تاکید بر فلسفه عدالت و پژوهشالگوهاي اخلاقي باخلاق، 

 . هد شدبیان خوا و پیشنهادات گیريشده و در پايان نیز نتیجه

 و فلسفی اخلاق  مبانی مفهومی 

ايدي اصول و عق، سنتها، از اعتقاداتاي مجموعه. اخلاق در لغت به معني خلق و خوهاست

ها يا تصورات مختلفي از اينکه دهد. بنابراين افراد مختلف، ايدهفرد را جهت مياست که رفتار 

برابر اخلاق فردي، اخلاق به عنوان چه چیزي اخلاقي است يا چه چیزي اخلاقي نیست دارند. در 

اصل يا علم اخلاق مطرح است. اخلاق فردي چیزي است که آموخته شده و فرد در روابط خود 

اي از اصول، روشها، که علم اخلاق مجموعهگیرد، حال آنبا ديگران و جامعه آنرا بکار مي

دستورالعمل و هنجارها و قواعد و فلسفه يا نظريه پشتوانه آنها است. در واقع علم اخلاق به مثابه 

توانند جنبه کاربردي هم داشته کند. اين اصول ميمقرراتي است که اخلاق فردي را بیان مي

( رفتار اخلاقي عبارت است از اصولي در جهت 2003(. به گفته دوسکا )1392باشند )مشیرزاده، 

( بیان مي نمايد که افعال 1375دهند. همچنین مطهري )تشويق افراد، براي عملي که انجام مي

. فعل اخلاقي تقسیم مي شود. در واقع فعل 2. فعل طبیعي و 1انسان بر مبناي تحسین به دو دسته 

اخلاقي در برابر فعل طبیعي است که انسان به موجب آن مورد ستايش و تحسین واقع مي شود، 

ز در آن مشترک اند، مي برخلاف فعل طبیعي که به مقتضاي غريزه طبیعي انسان که حیوانات نی

هاي اخلاقي، باشد و عامل اجراي آن نیز خود طبیعت است. فیلیپ پتیت معتقد است نظريه
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هايي هستند راجع به آنچه فاعلان چه به طور فردي و چه به طور جمعي بايد انجام بدهند نظريه

ره چیزهاي و هر کدام حداقل شامل دو جزء متفاوت مي باشند: جزء نخست، نگرشي است دربا

خوب يا ارزشمند که افراد بايد خواهان آن باشند که اعمالشان مطابق آنها باشد، اين جزء به 

هاي ارزشمند نیست، بلکه نگرشي است تعبیر مي شود. جزء دوم درباره ويژگي 2نظريه ارزش

ند. هاي ارزشمند، انجام دهدرباره آنچه فاعلان، بايد از طريق پاسخگويي يا واکنش به ويژگي

 (. 2003تعبیر مي نمايند )دراول،  3جزء دوم را نظريه درست

( اخلاق را به سه شاخه اخلاق تحلیلي يا فرا اخلاق، اخلاق هنجاري يا 1389علي مدد )

دستوري و اخلاق کاربردي به شرح ذيل تقسیم نموده و گفته است که مرز روشني بین سه شاخه 

 وجود ندارد. 

ق، توصیفي فلسفي از ماهیت، توجیه، معقولیت، شرايط صدق و اخلاق تحلیلي يا فرا اخلا

ها، معیارها، احکام و اصول اخلاقي، صرف نظر از محتوي خاص آنهاست. در اين منزلت نظام

زمینه نظرات متفکران مختلف متفاوت است. اخلاق هنجاري يا دستوري ضوابط و معیارهاي 

نظاير آن را تعريف و چگونگي انتخاب  چگونه زندگي کردن، خوب و بد، درست و نادرست و

نمايد. اخلاق کاربردي ادامه بین آنها و راه درست عمل کردن را بر اساس قواعد معین بیان مي

دانند. اخلاق هنجاري است و برخي از متفکران آن را بخشي از نظام تعهدات اخلاق هنجاري مي

داران چگونه بايد رفتار نمايند يک اخلاق هنجاري در حسابداري مي تواند درباره اينکه حساب

 منبع استنباط و درک باشد. 

فلسفه اخلاق پژوهشي است فلسفي )عقلي(، درباره مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق. 

اخلاقي مان به اين علم هاي اطمینان ما به درستي داوري، مبناي علم اخلاق است فلسفه اخلاق

ها در میزان جديت ما در پايبندي به آنها تي اين داوريو میزان اطمینان ما به درس ردبستگي دا

فلسفه (. 1388، مصباح) اخلاقي مؤثر استهاي در عمل و تلاش ما براي حفظ و گسترش ارزش

اخلاق يکي از رويکردهاي علم اخلاق است و بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت آن و پیش 

توان فهم کاملي از اخلاق و اخلاقیات د نميکنکشیدن سؤالاتي که اين حوزه از فلسفه مطرح مي

هاي خوب يا بد بودن يک امر ديدگاه ، دربارهفلسفه اخلاقدر (. 2006، هولمز) کسب کرد

هايي تنها در صورتي يک امر خوب است که نتیجه، مثلاً در يک ديدگاه. دارد مختلفي وجود

بدون رد ، اما ديدگاهي ديگر(، 5گرايييا غايت 4گرايي)نتیجه دلخواه به همراه داشته باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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اي فلسفه اخلاق شاخه(. 6وظیفه گرايي) داندخوب بودن يک امر را ذاتي مي، هاي دلخواهنتیجه

درستي و نادرستي . پردازدهاي بنیادين اخلاقیات ميکه به استدلال درباره پرسش فلسفهاست از 

. دهندرا تشکیل مي اخلاقمسائل بنیادين ، شناخت امور خیر و شر و بازشناسي فضايل، امور

و اخلاق  7فرا اخلاق: شودگیري دو حوزه نظري ميپرسش از اين مسائل بنیادين منجر به شکل

 (. 2011شود )گنسلر، اين دو حوزه را شامل ميفلسفه اخلاق ؛ هنجاري

دريافت که توسط تعدادي از  توانر تکاملي فلسفه و علوم انساني ميبا رجوع به گذشته و سی

هاي نوشتهق پیشنهاد شده است. بررسي متفاوت براي تئوري اخلا و فلسفي فلاسفه مباني نظري

زرگ براي درک منطق اخلاق و رفتار اخلاقي راهنماي مناسبي است و مرور برخي از فلاسفة ب

 ها سودمند خواهد بود. اجمالي آن

جزء اولین کساني بود که يک مبناي منطقي براي رفتار صحیح و اخلاقي بنا نهاد. او  8سقراط 

رفتار اخلاقي  تئوري اخلاق را بر پاية دانش قرار داد و بر نقش آن در ايجاد راهنماي عملي براي

قدر انسان تأکید نمود. باور سقراط به دانش، در تفکر منطقي و در روش، بسیار قوي است؛ آن

ها را در آن مي بیند، او روش خود را در تمام مشکلات انسان به کار که او شفاي تمام بیماري

راي رفتار گیرد. به ويژه براي حل و فصل مشکلات اخلاقي او دانش را يک مبناي منطقي بمي

دانش يک فضیلت "انسان مي داند. جوهر اصلي تئوري اخلاقي سقراط در اين عبارت نهفته است 

، تفکر صحیح براي عمل صحیح ضروري است. اگر انسان بداند فضیلت چیست، وارسته "است

(. بدون دانش، فضیلت 1388خواهد شد. دانش شرط لازم و کافي فضیلت است )حساس يگانه، 

کند. هیچ انساني به صورت ت و داشتن آن عمل وارسته و اخلاقي را تضمین ميغیرممکن اس

ارادي بد و يا به صورت غیرارادي خوب نیست. هیچ انساني به صورت ارادي به دنبال شرارت و 

کند گناه باشد، چون فضیلت نوعي دانش است در نتیجه رود يا آنچه که تصور ميگناه نمي

اين رو دانش يک وحدت است، يک سیستم سازمان يافته از  فضیلت امري واحد است و از

 (. 1957حقیقت است )فرانک تايلي و لدر وود، 

در اين مورد ديويد هیوم روش ديگري را پیش گرفته است. او براي بیان تئوري اخلاق بر 

مشاهدات تجربي و روابط قابل تأيید، تأکید نموده است. يعني آنچه که انجام مي شود به جاي 

(. هیوم، مخالف اين ديدگاه بود که رفتار اخلاقي را 1952آنچه که بايد انجام شود )جونز، 

ها توان بر اساس استدلال توضیح داد. وي عقیده داشت که خوبي، از احساس بعضي از انسانمي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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گیرد و يک احساس دروني است که فضیلت را يک هدف مطلوب و رضايت سرچشمه مي

کند که حقیقت، رفتار دهد. او استدلال ميتئوري متفاوتي را ارائه مي سازد. جان لاکبخش مي

ها را از طريق ادراک و تعقل به دست توان آناخلاقي و اصول اخلاقي ذاتي نیستند و فقط مي

نگرد؛ از نظر او عمل نیک و مطابق با حس آورد. کانت به رفتار اخلاقي از نقطه نظر متفاوتي مي

بع عالي اخلاقیات است. او عقیده دارد که اعمال اخلاقي نه فقط براي وظیفه شناسي فرد من

موفقیت و يا شادي فرد بايد انجام شود، بلکه چون وظیفة فرد است که اين گونه عمل کند. اين 

کند ها است. از نظر او وظیفه از جهت احترام به قانون عمل ميوظیفه است که برتر از تمام انگیزه

ها و الگوهاي اخلاقي و جهان بیني آنها پرداخته و سپس (. به تبیین تئوري1388)حساس يگانه، 

به تطبیق نقش کارکرد اخلاقي حسابداري با توجه به رويکردهاي تئوري و نظرات انديشمندان 

اين علم با نظريه فلسفه عدالت پرداخته شود. پس از مروري بر فلسفه اخلاق، در ادامه جهت 

رسد که برخي از الگوها و دالت در حسابداري، ضروري به نظر ميتبیین کارکرد اخلاقي ع

بندي واحدي از فلسفه و هاي رايج اخلاقي معرفي گردد. انديشمندان حوزه اخلاق، طبقهنظريه

گردد که در اند، بنابراين در اين پژوهش، به الگويي اشاره ميالگوهاي اخلاقي ارائه نداده

( مورد استفاده قرار گرفته 2003و دوسکا،  1993استرانگ، هاي قبلي حسابداري )آرم پژوهش

 است. 

 الگوهای اخلاقی

ث ارتقاي هاي مختلف شکل گرفته و باعالگوهاي اخلاقي بر اساس مباني فلسفي و نگرش

( 2003) و دوسکا( 1993) آرم استرانگ. گردندهاي اخلاقي ميکارايي و اثربخشي آموزه

 : ل طبقه بندي نموده انداخلاق را به موارد ذيالگوهاي 

و  12فلسفه نسبي گرايي، 11گرايي، فلسفه مطلق10فلسفه خودمحوري، 9فلسفه سودمندگرايي

 13فلسفه عدالت

 فلسفه سودمندگرایی

طبق اين نظريه عملي مناسب محسوب . کندبه پیامد و نتايج کارها توجه مي سودمندگرايي

اين نظريه . یشترين منفعت را دربرداشته باشدبراي اکثريت مردم ب، شود که نتیجه آن عملمي

. کند که عملکردهاي افراد را بر اساس نتايج آن مورد قضاوت قرار دهندغیب ميافراد را تر
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استنباط افراد نسبت به اخلاق و رفتار خوب متفاوت بوده و ممکن است رفتاري از ديد فردي 

اي حسابداري ملکردهاي حرفهشود. در برخي از ع خوب و از ديد فردي ديگر بد محسوب

علاوه بر اين براي انتخاب . خوب نباشد، ممکن است بهترين رفتار خوب براي همه سهامداران

، دوسکا و دوسکا) حدس بزنیم، لازم است آنچه را که در آينده اتفاق خواهد افتاد، نتايج مطلوب

هاي اجتماعي را هزينه منافع اجتماعي را حداکثر وتفکر سودمندگرايي  در اين الگو(. 2003

و حسابداري خدمتي اجتماعي است که به محاسبه هزينه و فايده عملکردها مي  نمايدحداقل مي

 . پردازد

 فلسفه خودمحوری

و يک عمل هنگامي اخلاقي  نمايدولا بر اساس منافع خود عمل ميدر اين الگو يک فرد معم

ديگران توجه نمايد و توجهي به منافع  شود که فرد به منافع خود بیشتر از منافعمحسوب مي

در جهت  خودمحوري اخلاقي در کسب و کار و موسسات مالي معمولا. ديگران نداشته باشد

شود و مي خودمحوري اخلاقي اغلب منجر به تضاد منافع. گیردحداکثر کردن سود صورت مي

لذا خودمحوري . باشدنفعان در حرفه حسابداري نميبا خدمات عمومي و منافع ذي هماهنگ

( و اين الگو بیانگر 2003نموده است )دوسکا و دوسکا، کارايي اخلاقي را در حسابداري محدود 

 نقش اخلاقي حسابداري نیست. 

 فلسفه مطلق گرایی

جدا  ، امورطبق اين فلسفه اخلاقي. اين فلسفه به اصول عمومي درست و نادرست توجه دارد

بلکه انگیزه ، بر اساس اين فلسفه نتايج اهمیت ندارد. گیرنداز نتايج خود مورد قضاوت قرار مي 

گرايي بر درستي و انجام دادن اقدامات هنده عمل اهمیت دارد. اخلاق مطلقو شخصیت انجام د

ا گرايي ب(. بنابراين وقتي مطلق1993رانگ، آرم است) درست به جاي تمرکز بر بازده تاکید دارد

شود، وظايف حسابداري مشخص و تضادهاي بین وظايف و انطباق داده ميوظايف حسابداري 

اي، ممکن است نتايج را ارزيابي و رود. در نتیجه، حسابداران حرفهمسئولیت افراد از بین مي

گیرند که حداقل زيان يا بیشترين مزيت را براي منافع خودشان دربر داشته باشد، راهي را در پیش

در حسابداري نداشته و حسابداران فلسفه خودمحوري يا  گرايي، جايگاهيبنابراين فلسفه مطلق

 نمايند. سودمندگرايي را انتخاب مي
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 فلسفه نسبی گرایی

افراد در کشورهاي مختلف دارد، در اين الگو عمل اخلاقي نسبي است و بستگي به فرهنگ 

 14اخلاقي و در جامعه ديگري غیر اخلاقي، بدين صورت که ممکن است عملي در يک جامعه

وجود ندارد که بتوان بوسیله آن تعیین کرد  15واحد و جهان شمولي، باشد و هیچ شاخص کلي

 . عملي اخلاقي است يا خیر

 فلسفه عدالت

هاي عدالت پاسخ، و نیکويي تاکید دارد و اشخاص براي انجام عمل 16اين الگو بر انصاف

سوب شوند بايد از وجود عمل اخلاقي مح، گیرند و براي اينکه تصمیماتمحور را در نظر مي

هاي گوناگوني در باب نظريه. منافع و بار مسئولیت اطمینان حاصل شود، توزيع عادلانه ثروت

( از نیمه دوم قرن بیستم 1391است. به گفته خاندوزي )توسط انديشمندان ارائه شدهعدالت 

( 1983والزر ) (،2009(، سن )1971(، رالز )1976تاکنون حداقل پنج نظريه مهم شامل هايک )

( درخصوص ماهیت و مبناي عدالت اجتماعي در میان انديشمندان بوجود آمده 1981و پازنر )

روند. شمار ميهاي مورد استقبال انديشمندان بههايي از نظريهاست، که نظريه رالز و سن نمونه

( و 1392، همچنین به دلیل اينکه مفهوم عدالت گستردگي معنايي زيادي دارد )رضاپور و ثقفي

شناخت سازوکارعدالت اجتماعي و تلاش در جهت  "جان رالز"نیز مرکز ثقل نظريه عدالت 

کاهش مسئله تضاد منافع است، در اين پژوهش از اين نظريه استفاده شده است. پس از اشاره به 

  الگوهاي فلسفي، در ادامه به معرفي و بحث درباره نظريه عدالت پرداخته مي شود.

 لت نظریه عدا

هاي متعارض جاد تعادلي واقعي در میان خواستهوجه و ايعدالت عبارت از حذف امتیازات بي

جان رالز با انتشار کتابي (. 1394، رويايي و رمضاني) انسانها در ساختار يک نهاد و اجتماع است

 رالز. قرار داد تأثیرفلسفه سیاسي جهان را تحت (، 1971) 17"در باب عدالتاي نظريه"با عنوان 

پذيرد ها و حقايق به ذات را نمي، معرفت ارزش18با استفاده از سنت فلسفي امانوئل کانت( 1971)

، گويد اخلاقشناسد و ميرستي يا نادرستي رفتار انسان نميو هیچ مرجع بیروني براي تعیین د

وافق برسند و توانند به تا انسانها تنها از طريق گفتگو ميمحصول سازندگي ذهن انسانهاست و لذ

تضاد "، به نظر او مشکل عدالت در جامعه. اصولي را براي زندگي اجتماعي خود تعیین نمايند
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شیوه مناسب . اي مناسب اين عدم توافق را به توافق تبديل کنیماست، از است به شیوه "منافع

اره نحوه است که میان افراد ذينفع در جامعه درب 19"قرارداد اجتماعي"جهت اين تبديل همان 

 (. 1392، ثقفي و رضاپور) گرددها منعقد ميوزيع منافع و مسئولیتصحیح ت

عدالت توزيعي است ، يکي از انواع عدالتدر باب عدالت، انواع گوناگوني ذکر شده است. 

ين معناست به ا، عدالت توزيعي که ارسطو از آن سخن گفت. که مربوط به محتوي قوانین است

اي باشد که خیر عمومي به شکل برابر از همان روز نخست در دسترس نهکه عدالت بايد به گو

 "جان رالز"تعريف عدالت توزيعي مورد نظر ارسطو تا امروز که تعريف . افراد جامعه قرار گیرد

دارد که در اين تعريف بر اين نکته تاکید . است مورد وفاق همه انديشمندان قرار گرفته است

شايد افرادي در ، هاي اجتماعي برابر در اختیار افراد قرار گیردو فرصت هاابتدا بايد همه امکان

امر اما در ابتداي ، برداري کنندرهاستفاده از اين امکان کاهلي نمايند يا افرادي به خوبي از آن به

شود از واژه عدالت توزيعي استفاده ميبراي توصیف هم . ابر باشدبايد تقسیم اين خیر عمومي بر

قانون اگر بخواهد عدالت توزيعي داشته باشد . شودهاي اجتماعي را شامل ميع مطلوبکه توزي

شود عدالت در اين زمینه مطرح مياما نکته ديگري که هاي خاصي هم داشته باشد، بايد امکان

ستمزد اگر کار با د ، زيرابه اين معني که کار با دستمزد کار تناسب داشته باشد، اي استمبادله

 (. 1388، ملکیان) عدالتي صورت گرفته استنداشته باشد نوعي بيتناسب 

يعني رالز به دنبال فضیلت . از عدالت در واقع عدالت اجتماعي است( 1971) منظور رالز

اصولي را براي عدالت تنظیم نمايد تا تضاد منافع افرادي  ، بلکه در تلاش استاشخاص نیست

خود از توزيع خیرات اجتماعي هستند را به طور منصفانه  که در اجتماع به دنبال بیشتر کردن سهم

عدالت زماني محقق مي شود که به توزيع ( 1971) به نظر رالز(. 1385، فلاح) حل و فصل نمايد

 در همکاري اجتماعي برسیم و اين مربوط به ساخت جامعه و "مسئولیت"و  "سود"صحیح 

سترسي افراد به منابع را معین اعي شیوه دزيرا نهادهاي اجتم. دهنده آن استنهادهاي تشکیل

کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسي و انباشت سرمايه را مي

که يک تئوري مساوات طلب است بر ، پايه اين تئوري(. 1394، رويايي و رمضاني) دربردارند

؛ برابر در جامعه توزيع شود اين اساس قرار دارد که همه کالاها و خدمات اقتصادي به صورتي

يا دست کم به نفع کساني باشد  در واقع به نفع همگان باشد، به استثناي حالتي که توزيع نابرابر

 (. 2000، بلکويي) که داراي بدترين وضع ممکن در جامعه هستند
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 ي ناشيفرض ومت و قانون از يک قرارداد اولیهپیروي از حکبرابر نظريه قرارداد اجتماعي،  

، ناصري) هاي آن هستنداي ضمني يکي از طرفود که هر يک از شهروندان به گونهشمي

نظريه قرارداد ارائه تفسیري جديد از ( 1بنابراين در نظريه عدالت به سه مسئله مهم (. 1384

نقادي ( 3قي کانت از عقلانیت در تفسیر خود و استفاده گسترده از طرز تل( 2اجتماعي، 

( پرداخته شده است. 1384جايگزين آن )اخوان کاظمي،  لاش براي ارائه بديل وگرايي و تيدهفا

 : دو اصل را بیان مي کند، براي مفهوم خاص عدالت( 1971) رالز

هاي اساسي ترين نظام کلي آزاديايد از حقي برابر نسبت به گستردههر شخصي ب: اصل اول

 . گرددبرخوردار ، که با نظام آزادي براي همه سازگار باشد

 : اي تنظیم گردند کهاجتماعي و اقتصادي بايد به گونه هاياصل دوم: نابرابري 

اي که با اصل پس ص برسانند، به گونهمندترين اشخالف( بیشترين منفعت را به کم بهرها 

 . اندازهاي عادلانه سازگار باشد

رويايي ) باز باشدبه روي همه ، هاتحت شرايط حاصله از برابري فرصت مشاغل و مناصب( ب

 (. 1394، و رمضاني

 حسابداری و نظریه عدالت

همچنان که حقیقت ، عدالت اولین فضیلت براي نهاد اجتماعي است"( 1971) به نظر رالز 

، 20در وضع نخستین"گويد داند و مي( عدالت را تبلور انصاف مي1971. رالز )"براي نظام تفکر

مدني تشکیل دهند و  خواهند جامعهاست، آدمیان ميمفهوم وضع طبیعي  که تا حدودي مشابه

ه اين اصول در تفکیک حقوق، نقشي ک، کننداصولي منصفانه و معقول توافق مي به ناچار روي

گیرند همان است که مفهوم عدالت نامیده مي تقسیم مزاياي اجتماعي بر عهده ميها و تکلیف

( 1971باشد. رالز )يه وظیفه شناسي ميجهت توسعه نظر تئوري عدالت رالز گامي در. "شود

باشیم و بپذيريم که رفتارمان با سايرين ( قیاسي و عقل گرا) اگر ما منطقي"کند که مطرح مي

در اين صورت بايد به دنبال طراحي اصولي جهت رسیدن به هدف ، بايد توام با احترام باشد

همه مردم  عبارتي. بهباشدرده جهل ميل رالز، رفتن به پشت پدر اين زمینه راه ح ". عدالت باشیم

میت، قدرت و به طور کل قو، خانواده، نسل، نژاد، جامعه يک گام به عقب برداشته و فرهنگ

را  -که عامل برتري گروهي بر گروه ديگر بوده و خلاف عدالت است –هاي خود همه ويژگي



   

 

 ... ود خالص وس، نقد عملیاتیبینی کنندگی وجهتوانایی پیش ١٢١

شرکت که اندکي پیش حسابدار يک شرکت يک اشتباه مهم در صورتهاي مالي . کنار بگذارند

هاي مالي تجديد ارائه آيا حسابدار بايد تقاضا کند که صورت. منتشر شد را شناسايي کرده است

اي ت اولیه قرار دهد، به گونهحسابدار بايد خودش را در موقعی( 1971) شود؟ بر طبق رويکرد رالز

واند براي کل مسائل تمدير يا شريک شرکت. اين موضوع ميشود يا داند سهامدار ميکه نمي

پس طبق نظريه رالز حسابداران بايد (. 1394، رويايي و رمضاني) حسابداري بکار گرفته شود

به عبارت ، گیري نمايندده و با توجه به وضع اولیه تصمیمخود را پشت پرده جهل فرض نمو

بر ايجاد  ديگر کاربرد تئوري رالز در حسابداري مستلزم انتخاب نوعي نظام حسابداري است که

که از ديد اجتماعي منصفانه  هايي را ارائه نمايدحلي بر عدالت تاکید نموده و راهنهادهاي مبتن

 . طرفانه باشدو بي

به عقیده . است 21نزديکي آن به رويکرد عمل گرايانه، هاي اين نظريهيکي از مهمترين ويژگي

در پراگماتیسم عدالت يک . ستبرخي رالز مسئله عدالت را به مدد پراگماتیسم حل نموده ا

و در طي طرح و حل مسائل جلوه  ها و گردش کارهاانتزاعي نیست، بلکه در جريان بحث مفهوم

توان با بعد گرايانه را ميملاين رويکرد ع(. 1390، داوري اردکاني) شودکند و پذيرفته ميمي

به ، وزشي و عملي مي باشدآم، حسابداري داراي ابعاد علمي ، زيراعملي حسابداري تطبیق داد

چارچوب و اصول حسابداري که حاصل از دانش ، ساختارها، اين معني که مباني نظري

ها ها و تکنیکحسابداري است در محیط دانشگاهي آموزش داده شده و در نهايت اين روش

 شود. رنگ عمل به خود گرفته و اجرا مي در حرفه

طرفي و ارائه منصفانه از ديگر خدمت اجتماعي، بيیل هاي موجود در نظريه عدالت از قبگزاره

تحقیقاتي در مواردي است که در حسابداري نیز بر آن تاکید مي گردد و يکي از رويکردهاي 

حسابداري رويکرد اخلاقي است که بر مفاهیم انصاف، عدالت و حقیقت تمرکز مي نمايد. البته 

ايد در مقوله قراردادهاي اجتماعي و به گفته مرکز ثقل تطبیق نظريه عدالت با حسابداري را ب

( حسابداري به عنوان خدمت اجتماعي، جستجو کرد که مصداق بارز آن مفهوم 1952)لیتلتن، 

ارزش افزوده سود حسابداري و چگونگي توزيع آن میان اشخاص ذينفع در واحد تجاري است. 

ي بین اشخاص مختلف تنظیم بر اساس نظريه قرارداد، هر واحد تجاري قراردادهاي گوناگون

(. علیرغم وجود تضاد منافع، نقطه 1388مهد، نموده و با آنها در ارتباط است )نیکومرام و بني

به واحد  مشترک همه اين قراردادها آن است که هر شخص براي تامین منابع، تعهدي نسبت
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 عمل اخلاقيخواهد داشت.  حق و حقوقي از منافع آن واحد، تجاري دارد و در مقابل نیز

 . توزيع صحیح منافع واحد تجاري بین ذينفعان است، حسابداري در اين تئوري

حقیقت و انصاف به صورتي فزاينده توانسته است در ارائه تئوري ، هريک از مفاهیم عدالت 

از ديدگاه . و چارچوب نظري ارائه شده به وسیله هیئت استانداردهاي حسابداري مالي اثر بگذارد

نکاتي هستند که  رعايت نکاتي مانند نداشتن جانبداري و بیان صادقانه، اصول اخلاقي مبتني بر

عدالت يعني در مورد . آيندم حسابداري قابل اتکا به حساب ميهاي يک سیستالزاما از ويژگي

ها حقیقت يعني حساب، هاي ذينفع در امور مالي بايد به صورت يکسان عمل شودهمه گروه

ها و مقررات نادرست درآيند و انصاف يعني رويههاي براي ارائه گزارشاي نبايد وسیله

( 1965) پاتیلو(. 1992، هندريکسن و ون بردا) حسابداري نبايد منافع گروه خاصي را تامین نمايد

ستانداردها داند که براي ارزيابي يا قضاوت در مورد ساير ارا يک استاندارد اصولي مي "انصاف"

. دارد 22زيرا اين تنها استانداردي است که معني ملاحظات اخلاقي، گیردار ميمورد استفاده قر

رعايت انصاف در ": در بیان مفهوم انصاف يک گام فراتر رفته و مي گويد( 1965) اسپي سک

هاي مختلف جامعه حسابداري و گزارشگري مالي بايد براي مردم باشد و اين مردم نماينده بخش

 اسکات. آر. هاي اصلي هستند که ديدالت، حقیقت و برابري شاخصصاف، عان ". ما هستند

داند . اسکات عدالت را بدين معني ميبراي ارائه تئوري حسابداري مورد توجه قرار داد( 1941)

هاي حسابداري دقیق حقیقت را به عنوان صورت. هاي ذينفع رفتاري برابر شودکه با همه گروه

داند که بدون يک سونگري و هايي ميه منزله ارائه گزارشو انصاف را بداند و حقیقي مي

مفاهیم حقیقت (. 2000، بلکويي) ها اعمال نظر شخصي نشده باشدتعصب باشد و در اين گزارش

نمايند که از ديدگاه ( بیان مي1992ندرکسن و ون بردا )ه، و عدالت در حسابداري نسبي هستند

هاي جاري و براي برخي ديگر ي و براي برخي ارزشمام شده تاريخهمان بهاي ت، برخي حقیقت

 . حقیقت رعايت اصول پذيرفته شده حسابداري است

درباره عدالت را با نظريه ( 1941) و اسکات( 1992) توان ديدگاه هندرکسنبنابراين مي

بر مفهوم قرارداد اجتماعي و اصل مساوات همسو هستند ، عدالت رالز تطبیق داد چرا که هر دو

 . باشنده و به دنبال کاهش تضاد منافع ميها و رفاه اجتماعي تاکید داشتارزش و بر

، توان به راحتي کاربرد دقیق روش اجتماعي را مشخص کرددر تدوين تئوري حسابداري نمي 

ن اطلاعات پذيرفته شده به وسیله همه افراد و تعیی "هاي اجتماعيارزش"زيرا در مورد تعیین 
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ولي مي هايي وجود دارد، درباره رفاه، قضاوت نمايند مسئلهخواهند ه ميمورد نیاز کساني ک

توانیم مواردي را معرفي نمايیم که در آنها انتظار مي رود حسابداري يک نقش مفید اجتماعي 

مسئله ضرورت نهادينه کردن  در زمره کساني هستند که( 1971) بیمز و فرتیگ، بلکويي. ايفا کند

. اندهاي تجاري را مطرح کردههاي شرکتمنافع اجتماعي ناشي از فعالیت هاي اجتماعي وهزينه

کنند که حسابداري بايد منافع در چندين مورد ابراز مي و زيمرمن( 1952) ن(، لیتلت1963) لد

خواست مردم و حتي اختلاف ، هاديدگاه اقلیت، مردم را تامین نمايد و در مسیر تکاملي خود

گذارد و استدلال مي نمايد که يک گام فراتر مي بدفورد. وجه قرار دهدها را مورد تنظر گروه

. به حداکثر رساندن رفاه اجتماعي به معیار تعیین سودي بستگي دارد که براي جامعه بهترين باشد

بر اين باور است که پیش از اجازه دادن به اينکه کل درآمد بر مبناي سیستم قیمت ( 1971) رالز

هاي خاصي و براي تامین آن بايد پرداخت؛ حداقل رفاه اجتماعي تامین گرددبايد ، تعیین شود

ت بر درآمد منفي باشد که مالیااي براي بیکاري و بیماري پرداخت و نظام انتقال پول بايد به گونه

. نیز بر وظیفه اجتماعي حسابداري تاکید دارد( 1968) لیتلتن(. 2000، بلکوييوجود داشته باشد )

کنش براي يافتن و گفتن حقیقت ، حسابداري همیشه يک آرمان براي خود داشته و آن به نظر او

يافتن حقیقت و منعکس کردن حقیقت بخشهاي با اهمیتي از وظیفه اجتماعي حسابداري . است

است و از مهمترين وظايف حسابداران يکي اين است که در جهت واقعیت بخشیدن به آن وظیفه 

شناسي آن را خصلت حسابداري را خصلت اقتصادي و روش موضوع لیتلتن. اجتماعي بکوشند

نمايد و کاربرد فراگیر ري را به همین دو جنبه محدود نميهرچند وصف حسابدا، داندآماري مي

حسابداري خدمت . دانداعي و پیامدهاي معین اجتماعي ميتوضیحات معین اجتم، حسابداري را

وسیله نماي معاملات بر حسب موسسات، بهبندي راستيماعي خود را با فراهم آوردن طبقهاجت

حسابداري . رساندقوع رويدادهاي مربوط به انجام ميهاي زماني وهاي تحلیلي و دورهحساب

ها، آن ارقام از جنگیدن با ارقام و يافتن بودهحسابدار وظیفه دارد بعد . رنگ و فام اخلاقي دارد

داري است که حالت همین جنبه حقیقت در حساب. ن شودنهد که حقیقت آنها عیاهمرا چنان به

شود تا لاقي بر عهده حسابداري گذاشته ميآينه از اينجا وظیفه اخبخشد. هراخلاقي بدان مي

بکار رفته باشد چنان ارقامي بدست دهد که در تهیه و گزارش آنها حداکثر پرهیز از فريبکاري 

ساختن ماهیت توان پي برد که وي نیز جهت عملي مي توجه به رويکرد لیتلتن با(. 1952)لیتلتن، 

گیري حسابداري از نفع جويي شخصي به سوي نفع و بهزيستي اخلاقي حسابداري سمت

رساني در جوامع ابداري را ابزار مهمي براي اطلاعاجتماعي را مد نظر قرار داده است و حس
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تطبیق در رسد . به نظر ميسو دانستتوان با نظريه عدالت رالز همداند، که اين قضیه را ميمي

چرا که  ،را نیز مطرح کرد 23توان تئوري ذينفعانهاي حسابداري مينظريه عدالت رالز با تئوري

 . در اين تئوري هدف ايجاد تعادل مطلوب میان منافع همه ذينفعان است

هاي تئوريسوگیري  ،مثابه انصاف رالز نمايد طبق نظريه عدالت بهبیان مي( 1391) منصوري

در برخورد با ذينفعان نشان از عدم رعايت انصاف  ،مالکیت و شخصیت حقوقي به نفع سهامداران

نمايند صرف اينکه در بیان مي( 1391) برخلاف منصوري( 1392) و ثقفي رضاپور .متعدد است

واند تنمي ،اندکان يا سرمايه گذاران پر رنگ شدهچارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري مال

اگر فرض  .ابداري باشدجانبداري و نهايتا عادلانه نبودن استانداردهاي حس ،نشان از بي انصافي

کنندگان استانداردها در مقطع استانداردگذاري اين عقلانیت اقتصادي و اجتماعي کنیم تدوين

مالکان و ورت تامین منافع در ص "اند که م ذهني و اعتقاد شخصي باور داشتهرا به عنوان پاراداي

جه به مالکان بر اين اساس تو "شودها نیز به بهترين نحو تامین ميگذاران منافع ساير گروهسرمايه

مفاهیم انصاف و "( 1992) بردابه عقیده هندريکسن و ون .اهد بودطرفانه خوکاملا منصفانه و بي

دها را به صورتي طرفي بکار رفته در در چارچوب نظري بدان معني است که نبايد استانداربي

درآورد که جهت خاصي تقويت شود و در حالي که اين موضوع واقعیت دارد که هیئت 

استانداردهاي حسابداري مالي و نهادهاي پیشین آن چندين بار در برابر امواج بسیار تند مربوط 

دارد  ر اين امر هم واقعیتولي از سوي ديگ ،اندهاي خاصي تسلیم شدهبه نتايج اقتصادي و گروه

 . توان آنرا سیاست هیئت استانداردهاي حسابداري مالي دانستکه نمي

به اين نحو که فرض بنیادي آن  ،حسابداري با انتقادي روبه رو است ،بر اساس فلسفه عدالت 

ان از قبیل ه مالکان بوده و منافع ساير ذينفعاين است که واحد تجاري به دنبال حداکثرسازي بازد

در  .گردداين باعث خدشه دار شدن عدالت مي گیرد کهدان را درنظر نميکارگران و کارمن

 ،پاسخ شايد بتوان گفت که تهیه اطلاعات براي مالکان بر مبناي حق مالکیت سهامداران باشد

پس  .فرهنگ آنان جا افتاده استرا پذيرفته و در  "حق مالکیت"يعني در جامعه بسیاري از افراد 

فهوم ارزش افزوده سود مثل م -سابداري با انواع حق سروکار دارد توانیم بگويیم که حمي

که بايد حفاظت و تامین منافع آنها را با تدوين استانداردها و قوانین و مقررات بر  -حسابداري

  .دوش بگیرد
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 گیرینتیجه

ها سازمان .هاي تدوين تئوري حسابداري ديدگاه مبتني بر اصول اخلاقي استيکي از روش

که ماهیت اين کار درست به دلیل آن ،ذشته از ملاحظات مالي و اخلاق کسب و کاربايد گ

بر حسابداري اعمال نفوذ  ،اند در همه سطوحاصول اخلاقي توانسته .را رعايت نمايندآن ،است

تواند بیانگر کارکرد اخلاقي مي عدالت به عنوان يکي از الگوهاي اخلاقي است که .داشته باشند

تحلیل ( 1971) در اين پژوهش اين کارکرد با استفاده از نظريه عدالت جان رالز .شدحسابداري با

هاي پولي بیشتر با بعد مادي هاي مالي و کمیتري به دلیل سروکار داشتن با دادهحسابدا .شد

بنابراين حسابداري يک فعالیت خدماتي است که در اختیار  .عدالت اجتماعي همخواني دارد

چارچوب و توجیه  ،هاي اقتصادي داراي تئورياگر اين سیستم ،دي استهاي اقتصاسیستم

هاي انديشه دهندگان خدمت به آناخلاقي نباشند در نتیجه براي حسابداري به عنوان يکي از ارائه

شايان ذکر است که حسابداري صرفا  .توان توجیه اخلاقي مناسب بیان نموداقتصادي نیز نمي

ها نیز نقش بلکه در ساخت ارزش ،ها نیستساير ارزشها و سیستميک ابزار منفعل در خدمت 

نتايج حاصل از اين نوشتار بیانگر اين است که هرچند کارکرد اخلاقي حسابداري به طور  .دارد

اما اين نظريه به میزان زيادي تاکید بر عمل اخلاقي  ،گرددکامل از طريق نظريه عدالت تبیین نمي

کمتر مورد واکاوي و بررسي قرار  ،خلاقي بودن يا نبودن حسابداريديدگاه ا .حسابداري دارد

 .هاي بیشتري را شکل دادبنابراين در اين زمینه به نظر مي رسد بتوان پژوهش ،گرفته است

به تطبیق فلسفه  ،توانند در راستاي بسط مباني نظري موضوع پژوهشگران ميپژوهش

هاي حسابداري بپردازند و نیز با با گزاره ،قيسودمندگرايي به عنوان يکي از الگوهاي اخلا

نتايج اين  ،استفاده از متون اسلامي و استخراج ديدگاه قرآن و احاديث درباره فلسفه عدالت

 . تحلیل را با ديدگاه اسلام تطبیق و موارد افتراق و تشابه را بیان نمايند
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